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 جعفری فاطمهپدیدآور: 

 یار راهواشر: 

 صفحه 111تعداد صفحات: 

 ٍ است هادر جاى. است فزسًذی ٍ هادر رابطِ ًذارد جایگشیٌی کِ ًوًَِ بالاتزیي است دلبستگی ٍ عاطفِ اس حزف ٍقتی
 .است جاى اس گذضتي فزسًذ، اس گذضتي تٌص؛ پارُ فزسًذش، جاى

 
. گفتِ لبیک را الْی اهتحاى ایي بار چْار بلکِ یکبار ًِ کِ است گذضتِ جاى اس هادری رٍایت «خاًَم عشیش» کتاب

 اس خَد کِ بارفزٍش هحوذرضا ٍ اصغز علی جَاد، هحسي، ضْیذاى هادر حلاج، سادُ حسیي کبزی خاطزات ٍ سًذگی
 ٍ پیزٍسی بزای ٍ کزدُ ضزکت جٌگ در ّا آى اس جلَتز ضایذ ٍ هزداى دٍضادٍش کِ سًی. است کاضاى اًقلابی سًاى

 .است گذضتِ خَد چیش ّوِ اس ایزاى هَفقیت
 را رٍسگاراى آى ّای سختی ٍ ًَجَاًی ٍ کَدکی دٍراى ٍقتی سادُ، حسیي خاًن سًذگی داستاى خَاًذى با کتاب ایي در

 قلِّ بِ چگًَِ کِ بیٌیذ هی عیٌِ بِ را بزگشیذُ اًساى یک ضذى پزداختِ ٍ ساختِ آى پی در ٍ تحول ٍ صبز کٌذ، هی بیاى
 .رسذ هی ضْیذبَدى چْار هادر افتخار

 رٍ رٍدر «خاًَم عشیش» با گَیی. ًوایذ باسگَ صویوی ٍ سادُ لحٌی با را خاطزات تَاًستِ  ّا ٍاصُ اهاًتذاری با ًَیسٌذُ
 اٍ با کاضاى ّای کَچِ پس کَچِ در دیگز، خاطزُ بِ ای خاطزُ اس. ضٌَی هی جاى گَش با را اٍ ّای صحبت ٍ ای ًطستِ
 .است کاضاى رسَم ٍ اصطلاحات با آضٌایی آى هطالعِ ّای هشیت اس کِ خَاى خَش ٍ حجن کن کتابی. ضَی هی ّوزاُ

 
 پْي هزض، ٍ درد لَبیا، ًخَد جذبِ، قزب، ٍ ارج» هعٌی بِ «ردی ضیذکزدى، آسار، اُلََر، ًََْبِ، بزًذاضتي،» چَى  ّایی ٍاصُ

 .است آهذُ کتاب پاٍرقی در کِ «ضیطٌت کزدى،


